
بحران های متعدد گریبان کشــور را گرفته و 
سایه شوم جنگ و آثار آن که از پی تجاوز نظامی 
آمریکا و اســرائیل بر کشــور افتاده، به تشــدید 
بحران ها انجامیده اســت. بنزین، برق و آب به 
اندازه نیاز کشور نبوده و امکان تأمین کمبود آنها 
فعلا میسر نیست. نرخ برابری ارز افسارگسیخته 
در حال افزایش است. قیمت مایحتاج ضروری 
همچون مسکن، خوراک، دارو و درمان به جایی 
رسیده است که بخش بزرگی از جمعیت کشور 
امکان تأمین آنها را ندارند. بحران های دیگر نیز 

هستند که فعلا بماند.
اما به حکم اصل نهم قانون اساسی، هیچ یک 
از اینهــا نمی تواننــد موجب نقــض و تعطیل 
حقوق اساسی ملت شوند. آقای رئیس جمهور 
و نهاد ریاســت جمهوری و آقایان وزرا این اصل 
را از یاد برده اند. قانون اساسی همچنان سندی 
اســت معتبر که دستگاه های حکمرانی مکلف 
به اجرای آن هســتند و معیارهایی بسیار مفید 
و مهم برای سنجش اعمال نظام حکمرانی در 
اختیار می گذارد. طبق ابتدای اصل نهم، آزادی 
یکی از ارکان حاکمیت ملی اســت. در قسمت 
پایانی این اصل نیز می خوانیم: «... هیچ مقامی 
حق نــدارد به نــام حفظ اســتقلال و تمامیت 
ارضی کشــور، آزادی  های مشــروع را  هر چند با 
وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جز یکی، دو 
اصل قانون اساسی، هیچ اصل دیگری از قانون 
اساسی نیست که تا این حد روشن و صریح باشد 
و هیچ گونه اســتثنائی به آن وارد نشــده باشد. 
با این همه، نشــانی نمی بینیم کــه در اقدامات 
دولت اعتنایی به نهادهــای حقوقی مربوط به 
آزادی های اساســی ملت وجود داشــته باشد. 
از مهم ترین این حقوق، حق آزادی بیان اســت 
که اصل بیست و ســوم آن را مقرر داشته  و حق 
آزادی رسانه اســت که در اصل بیست و چهارم 
قانون اساســی بــه آن تصریح شــده اســت. 
وضعیت مطبوعات کشــور بحرانی ترین شرایط 

خود در تمام ۴۸ سال گذشته را می گذراند.
صدا و سیما که طبق اصل  صدوهفتاد و پنجم 
قانــون اساســی از آنِ ملت بــوده و مکلف به 
رعایت آزادی بیان است، در انحصار یک جریان 
فکری-سیاســی خاص بــوده و تــا آنجا پیش 
رفته اســت که به خود اجازه می دهد ســخنان 
رئیس جمهور و رؤســای دو قوه را هم سانسور 
کنــد. رئیس جمهــور دو نماینــده در شــورای 
نظارت بر صدا و ســیما دارد؛ از هــر دو نماینده 
کمترین اقدامی برای اســتیفای حقوق ملت در 
صدا و سیما دیده یا گزارش نشده است. دسترسی 
شــهروندان ایرانی به اینترنت همچنان با موانع 
پرشماری مواجه است. پلتفرم های پراستفاده ای 
مانند اینســتاگرام، تلگرام و واتســاپ همچنان 
مســدودند و بدون فیلترشکن نمی توان به آنها 
وارد شــد. این در حالی اســت که در  حدود ۳۵ 
سالی که اینترنت به ایران وارد شده و به آرامی 
گســترش پیدا کرده، به یکی از مهم ترین وسایل 
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تبدیل شده 
اســت. با این همه، تصمیمات غیرقانونی مانع 
از آن اســت که مردم به آسودگی بتوانند از این 

وسیله تمدنی جدید استفاده کنند.
آقــای رئیس جمهور، رئیس شــورای عالی 
فضــای مجازی اســت. بالطبع  انتظــار می رود 
ایشــان هم در مقــام رئیس جمهور  کــه برای 
پاســداری از قانون اساســی ســوگند یاد کرده 
است و هم در مقام رئیس شورای عالی فضای 
مجازی، مکلف به دفاع از حق دسترســی آزاد 
به اینترنت باشــد؛ اما همچنان فیلترینگ ادامه 
دارد و هیچ حرف و برنامه ای برای استیفای این 
حق اساسی ملت مطرح نمی شود. شاید اجرای 
فیلترینــگ را بــه ضرورت های ناشــی از جنگ 
مرتبط کنند؛ چنین ادعایی نادرست و غیرقانونی 
اســت. فیلترینگ از ســال ها پیش از جنگ اجرا 
شــده اســت. علاوه بر این، در حــال حاضر نیز 
مخاصمه هســت ولی جنگ جریان نــدارد. از 
نظر قانونــی نیز فــارغ از اینکه شــورای عالی 
فضای مجازی نمی تواند در دسترســی ایرانیان 
بــه اینترنت محدودیــت ایجاد کنــد، چنانچه 
محدویت در دسترســی به اینترنت به اســتناد 
وضعیت اضطرار لازم باشد، باید مطابق با اصل 
هفتاد و نهم عمل شود که طبق آن «... در حالت 
جنگ و شــرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق 
دارد با تصویب مجلس شــورای اسلامی موقتا 
محدودیت  هــای ضروری را برقــرار نماید، ولی 
مدت آن به هر حــال نمی  تواند بیش از ۳۰ روز 
باشــد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی 
باشــد، دولت موظف اســت مجددا از مجلس 
کســب مجوز کند». این اصل هم رعایت نشده 
است. آقای رئیس جمهور و همکارانشان از یاد 
نبرند که هرچه بحران ها بیشتر و عمیق تر باشند، 
همراهی ملتی که حق حاکمیت دارد، برای حل 
بحران ها ضروری تر و حیاتی تر می شود. هرکس 
که به فکر حل بحران هاست، باید بداند که قادر 
نیســت بدون همراهی و حضــور واقعی همه 

ملت از عهده برآید.

ســرمـقـالـه

حل بحران ها در گرو حقوق 
اساسی ملت

چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵
۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۸

۲۶ آگوست ۲۰۲۶
سال بیست وسوم

شماره ۵۴۶۰
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــااصرار تندروها برای امنیتی کردن فضای کشور با طرح مقابله با نفوذ بیگانگانامنیتی سازی ارتباط

مسقطمسقطمأموریت مأموریت روایت «شرق» از اهداف حضور  وزیر خارجه عمان در تهرانروایت «شرق» از اهداف حضور  وزیر خارجه عمان در تهران
عمادالدین باقی در نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای تحریم ها هشدار داد

مردم، قربانی سیاست فشار آمریکا

دولت آینده در ایران
آیا حکمرانی ما برای جهان ۱۴۱۵ آماده است؟

در میانه تشــدید تنش های سیاسی و فشــارهای اقتصادی علیه ایران، 
عمادالدین باقی، نویســنده و فعال حقوق بشر، در نامه ای خطاب به فولکر 
تورک، کمیســر عالی حقوق بشر ســازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای 
انســانی تحریم های آمریکا بر زندگی مردم ایران هشدار داده است. باقی در 
این نامه با تأکید بر اینکه شــهروندان عادی بیش از دیگران هزینه تحریم ها 
و تقابل های سیاسی را می پردازند، از سازمان ملل خواسته است رنج مردم 
ایران را در میان منازعات ژئوپلیتیک نادیده نگیرد. او همچنین این پرسش را 
مطرح می کند که فشــار عامدانه اقتصادی بر غیرنظامیان برای دستیابی به 
اهداف سیاســی، تا چه اندازه می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار 

باشد؟
 جناب آقای فولکر تورک

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
با سلام

مــن کاملا آگاهم که در فضای سیاســی به شــدت دوقطبــی و فزاینده 

نظامی گــری کــه ناشــی از سیاســت های دولت ایــالات متحده اســت، 
درخواســت ها برای حمایت از حقوق بشر ممکن است آن گونه که شایسته 
است مورد توجه قرار نگیرند. با این حال، انتظار دارم تا آنجا که در چارچوب 
اختیارات شماســت، برای جامعه جهانی روشــن سازید که قربانیان اصلی 
آنچه ایالات متحده «تحریم های کوبنده و بی ســابقه» می نامد، مردم ایران 
هستند. برخلاف دولت ها و نهادهای حکومتی، شهروندان عادی دسترسی 
ویــژه ای به ذخایر مالــی، مجاری اقتصادی جایگزین یا ســایر ابزارهایی که 
بتوانند خود را با آنها از پیامدهای چنین اقداماتی مصون نگه دارند، ندارند.

مقامات ایالات متحده بارها به طور آشکار و صریح اعلام کرده اند که یکی 
از اهداف اعمال تحریم ها، وارد آوردن چنان فشــار و رنج شــدیدی بر مردم 
ایران است که آنان برای تحقق هدف سیاسی مورد نظر ایالات متحده، یعنی 

سرنگونی دولت ایران، به خیابان ها بیایند.
اگر غیرنظامیان عمدا و به امید آنکه به ابزاری برای تغییر سیاســی بدل 
شــوند، در معرض محرومیت اقتصادی و ســختی های طاقت فرســا قرار 

گیرند، آنگاه مرز میان فشــار سیاســی و مجازات دسته جمعی یک ملت، از 
منظر حقوق بشر به مســئله ای عمیقا نگران کننده تبدیل می شود. با مردم 
عادی هرگز نباید به عنوان اهرم فشاری برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک 
رفتار کرد. هیچ اختلاف سیاســی، هرچقدر هم که جدی باشــد، نمی تواند 
سیاســت هایی را توجیه کند که آگاهانه بــارِ تقابل را بر دوش کل جمعیت 

غیرنظامی می اندازند.
به باور من، این یکی از غیرقابل  دفاع ترین و زشت ترین اشکال رفتار سیاسی 
در نظم بین المللی کنونی اســت. از این رو، از دفتر شــما می خواهم که به 
این موضوع نه صرفا به عنوان مسئله ای در چارچوب تقابل های ژئوپلیتیک، 
بلکه به عنوان مسئله ای حیاتی در حوزه حقوق بنیادین بشر، کرامت انسانی 
و حفاظــت از غیرنظامیان بپردازد. محترمانه از شــما درخواســت می کنم 
اطمینــان حاصل کنید کــه رنج مردم ایران در میان محاســبات ژئوپلیتیک 
نادیده گرفته نمی شــود و به حاشــیه نمی رود. حقــوق و کرامت آنان باید 

همچنان در کانون گفتمان بین المللی حقوق بشر باقی بماند. 

مقدمه | مسئله ای فراتر از دولت امروز
فرض کنیم صبح یکی از روزهای شــهریور ۱۴۱۵ اســت. ایران ۱۰ سال پیرتر شده، هوش مصنوعی 
بخش بزرگــی از بازار کار را دگرگون کرده، آب به یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی کشــور تبدیل 
شده و مناسبات قدرت در خاورمیانه تغییر کرده است. سؤال این نیست که دولت آن روز چه تصمیمی 
خواهد گرفت؛ سؤال مهم تر این است که آیا ساختار دولتی که امروز می سازیم، اساسا برای اداره چنین 
ایرانی طراحی شده است؟ دولت ها معمولا با مسائل امروز سنجیده می شوند: تورم چقدر است؟ رشد 
اقتصادی چه اندازه بوده؟ کســری بودجه چگونه تأمین می شود؟ چند کیلومتر راه ساخته شده؟ برق 

در تابســتان قطع می شود یا نه؟ اما آینده پژوهی پرسش متفاوتی مطرح می کند: مسائلی که دولت ۱۰ سال دیگر باید با آنها 
روبه رو شود، امروز در کجا در حال شکل گیری اند؟ این تفاوت کوچکی نیست. در یک سوی ماجرا، «حکمرانی واکنشی» قرار 
دارد؛ حکمرانی ای که منتظر می ماند بحران ظاهر شود و سپس برای مهار آن منابع بسیج می کند. در سوی دیگر، «حکمرانی 
پیش نگر» قرار دارد؛ دولتی که نشانه های ضعیف تغییر را شناسایی می کند، آینده های بدیل را می سنجد و پیش از آنکه یک روند 
به بحران تبدیل شود، ظرفیت مواجهه با آن را می سازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آینده نگری راهبردی را یکی از 
ابزارهای دولت ها برای شناسایی فرصت ها، مخاطرات، اختلال ها و تغییراتی می داند که ممکن است طی سال های آینده ظهور 
کنند. هدف چنین رویکردی پیش بینی قطعی آینده نیست؛ بلکه افزایش توان دولت برای تصمیم گیری در شرایط عدم  قطعیت 
است. از این منظر، مسئله اصلی ایران فقط کیفیت تصمیم هایی نیست که امروز گرفته می شود. پرسش بنیادی تر این است: آیا 

نظام تصمیم گیری ما اساسا ظرفیت دیدن آینده را دارد؟
پنج نیرویی که دولت ۱۴۱۵ را خواهند ساخت

برای تصور دولت ایران در سال ۱۴۱۵ لازم نیست بدانیم دقیقا چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. آینده پژوهی چنین ادعایی ندارد. 
کافی است برخی از نیروهای تغییر را که از همین امروز قابل مشاهده اند، شناسایی کنیم.

- ایران پیرتر خواهد بود
یکی از قابل پیش بینی ترین تغییرات آینده ایران، تغییر ســاختار جمعیت است. کاهش باروری و افزایش امید به زندگی، 
ایران را با ســرعت به سمت جامعه ای سالمندتر سوق می دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید ایران یکی از 
سریع ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می کند و برآورد کرده است که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۷.۹ درصد جمعیت کشور 
بالای ۶۰ سال خواهند بود. این فقط یک مسئله جمعیتی نیست. سالمندی یعنی تغییر در بازار کار، صندوق های بازنشستگی، 

نظام سلامت، الگوی مصرف، مسکن، حمل ونقل، مراقبت های اجتماعی و حتی ساختار مالی دولت. اگر 
دولت آینده قرار اســت با جمعیتی متفاوت اداره شود، سؤال این است که چه مقدار از سیاست گذاری 
امروز ما بر اساس ساختار جمعیتی فردا طراحی شده است؟ ممکن است مسئله ای که امروز در قالب 

«ناترازی صندوق های بازنشستگی» می بینیم، فقط نخستین نشانه یک تحول بسیار بزرگ تر باشد.
- آب می تواند جغرافیای اقتصاد ایران را تغییر دهد

دومین نیروی تغییر، آب است. کمبود آب دیگر صرفا مسئله کشاورزی یا محیط زیست نیست. بانک 
جهانی در ارزیابی های خود درباره اقتصاد ایران، کمبود آب و انرژی را در کنار محدودیت های ساختاری و 
فشارهای خارجی از عواملی می داند که فعالیت اقتصادی کشور را مختل کرده اند. اگر روندهای کنونی ادامه پیدا کنند، مسئله 
آینده فقط این نخواهد بود که چگونه آب بیشتری تأمین کنیم. سؤال های بزرگ تری مطرح خواهند شد: جمعیت ایران در کجا 
باید زندگی کند؟ کدام صنایع در کدام استان ها امکان ادامه فعالیت خواهند داشت؟ آیا الگوی فعلی کشاورزی پایدار خواهد 
ماند؟ آیا مزیت اقتصادی برخی مناطق کشور تغییر خواهد کرد؟ و آیا مهاجرت های داخلی ناشی از آب می تواند نقشه جمعیتی 
ایران را دگرگون کند؟ نمونه هایی از فشار شدید آبی هم اکنون در مناطقی مانند سیستان وبلوچستان مشاهده می شود؛ جایی که 
برنامه توسعه سازمان ملل از تنش حاد آبی ناشی از دهه ها خشک سالی و تشدید آن بر اثر تغییرات اقلیمی سخن گفته است. 
بنابراین آب برای دولت ۱۴۱۵ احتمالا دیگر یک «پرونده بخشی» نخواهد بود؛ بلکه مسئله ای مرتبط با امنیت، اقتصاد، مهاجرت، 

صنعت و آمایش سرزمین خواهد بود.
- هوش مصنوعی دولت را نیز تغییر خواهد داد

ســومین تحول، انقلاب هوش مصنوعی است. بحث درباره هوش مصنوعی معمولا بر تأثیر آن بر مشاغل و شرکت ها 
متمرکز اســت. اما مسئله مهم تر می تواند خود دولت باشــد. در جهان ۱۴۱۵، شهروندی که خدمات بانکی، خرید، آموزش، 
پزشــکی و کسب وکار خود را با سیستم های هوشمند انجام می دهد، بعید است دولتی با فرایندهای کاغذی، تصمیم گیری 
کند و ســاختارهای بوروکراتیک طولانی را بپذیرد. هوش مصنوعی می تواند ماهیت حکومت را نیز تغییر دهد: از تشخیص 

فرار مالیاتی تا مدیریت ترافیک، از پیش بینی مصرف انرژی تا شناسایی شیوع بیماری ها و از سیاست گذاری مبتنی 
بر داده تا ارائه خدمات شخصی سازی شــده به شــهروندان. حتی آینده پژوهی دولتی نیز در حال تأثیرپذیری از 
هوش مصنوعی است و نهادهای بین المللی در سال های اخیر به استفاده از آن برای تقویت ظرفیت «حکمرانی 

پیش نگر»  پرداخته اند.
ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

عباس صالحی، وزیر چنــد دوره فرهنگ و 
ارشاد اســلامی اســت. این قدر مرد خوبی 
اســت که در کابینه خیلی هــای دیگر هم 
می تواند وزیر ارشاد باشد. دوست قدیمی و 
همشهری است. اما با دوستان شاید بشود 
صریح تر حرف زد. خوبی ایشــان این است 
کــه هنرش در نگه داشــتن وضــع موجود 
اســت. پیشــرفتی، موفقیتی، نوآوری ای در 
کارش نیســت. یک مورد در اول این دوره، 
معاون هنــری ای پیدا کرده بــود که کمی 
برای هنــر و جنگ و پیوندشــان بــا مردم 
تلاش کرد. معجزه ای به وقوع پیوســت و 
فقط همان مورد را به خواســته نمایندگان 
مجلس تغییــر دادند. فرهنــگ و هنر نیاز 
به نــوآوری دارد. مشــکل اصلــی فعلی 
وزارت ارشــاد، برون ســپاری مسائل است. 
دســتگاه های بیــرون از وزارتخانه، قوی تر 
از وزیــر و وزارت بــر کارهــا تأثیــر دارند و 
وزارت ارشــاد به جای آنکه پشتوانه اهالی 
فرهنگ و هنر باشــد، منفعلانه ترین روش 
را در این مســائل دارد. البته این کار سابقه 
طولانی تری از وزارت صالحی دارد. خیلی 
از وزرا مثل دوران ایشان، هنرمند و نویسنده 
را در برابــر ایــن دخالت هــای بیرونی رها 

می کردند.
من خودم یک ســال اســت کتاب «از خانه 
تا دفتر رئیس جمهور» را به ارشــاد داده ام. 
ارشــاد مجوز داد، اما بعدا توسط نهادهای 
بیرون از ارشــاد توقیف شــد. من بارها برای 
پیگیری مراجعه کرده ام، ولی معاون مربوطه 
با لبخند ملیح از کنارش گذشته. می ترسد از 
حقوق مؤلفین دفاع کند.  من دستم به اینجا 
و آنجا رســید و هنــوز موفق نشــده ام. تازه 
صالحی وزیری است که رئیس جمهور گفت 
آقــا تلفن زده اند و فرموده اند که این پســت 

را قبــول کند. چقــدر مخاطبان 
ارشــاد به این پشــتوانه قدرتمند 
دل خوش شــدند. حیــف از این 

امکان استفاده نکرد. 

هدیه ای از جنس نقد

وزارتخانه ها را 
برون سپاری نکنید

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     خروج سوریه از لیست سیاه آمریکا     اعتراض خانه تئاتر به لایحه مقابله با نفوذ     ریشه یابی بحران مصرف بنزین و بن بست واردات: مینا جعفری

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

۶

ترامپ و میراث تاریخی 
آمریکا

۴

گفت وگوی «شرق» با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین 
درباره مؤلفه های دور دوم ریاست جمهوری ترامپ

انید 
بخو

حه ۲ 
 صف

را در
ش     

ـزار
ن  گ

ای
کامبیز نوروزی 

حقوق دان

سیدمحمدعلی ابطحی

فعالان اقتصادی تشدید تحریم های ایران و عملیات 
طرد اقتصادی آمریکا علیه کشور را بررسی می کنند

از ۲۰۰ هزار واحد تا در دست گرفتن بازار مسکن

گزارش «شرق» از جزئیات جدید طرح تغذیه
 وزارت علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه ها

فردین علی خواه جامعه شناس 
درباره انسان و هوش مصنوعی می گوید

با تهرانجنگ اقتصادی 

تخیل مستعمره 
هوش مصنوعی می شود ؟

زن یک «موضوع» نیست 
یک اعتبار ملی است

شوک پاییزی 
به سلف دانشگاه ها

وعده دقیقه ۹۰ 
آقای شهردار

۳

۵

۷

۸

یادداشتی از  محمدرضا رستمی

امیراحمد شیشه گر

ن ج ی ر
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سال بیست وسوم      شماره ۵۴۶۰

بازرسی ها از نیمه شهریورابلاغ دستورالعمل جدید 
ایسنا: رئیــس مرکز ســلامت محیط و کار 
وزارت بهداشت با بیان اینکه دستورالعمل 
جدیــد نظارت بر مدارس ابلاغ می شــود، 
گفــت: در ایــن بازرســی ها وضعیت آب، 
فاضلاب، پســماند، تهویه، نور کلاس ها و 
بهداشت بوفه ها بررسی می شود.  محسن 
فرهادی  با بیان اینکــه کمتر از یک ماه به 
آغاز فصل پاییز باقی  مانده اســت، گفت: 
«امیدوارم شرایط به نحوی باشد که امکان 
حضور دانش آموزان در کلاس های درس 
فراهــم باشــد. نظارت بهداشــت محیط 
مدارس از وظایف محوله مرکز ســلامت 
محیط و کار وزارت بهداشت است؛ بنابراین 
آب، پســماند، فاضلاب، وضعیت محیطی 
کلاس ها، نور و صدا را مورد بررســی قرار 
می دهیم». او دربــاره نظارت بر بوفه های 
مدارس افزود: «بهداشــت مــواد غذایی  
یکی از مهم ترین مواردی است که بازرسان 
در کانــون توجه قــرار می دهنــد. وزارت 
بهداشــت با ایــن موضوع کــه بوفه های 
مدارس محلی برای درآمد مدارس باشد، 
مخالفت نمی کنــد. اگرچه مخالف درآمد 
بوفه های مدارس نیستیم، اما به بهداشت 
فردی و عمومی مدارس و مواد غذایی که 
عرضه می کنند، اهمیت می دهیم». رئیس 
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت 
دربــاره اقدامــات نظارتــی بــر عملکرد 
بوفه هــای مــدارس ادامه داد: «نســبت 
به تدوین دســتورالعمل نظــارت بر مراکز 
آموزشی اقدام کرده ایم و این دستورالعمل 
را از نیمه دوم شــهریور  به دانشــگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ می کنیم. 
دســتورالعمل نظارتی بر مراکز آموزشــی 
شــامل مدارس، دانشــگاه ها، مؤسسات و 
مراکــز شــبانه روزی و مراکز شــبانه روزی 
نگهــداری از افــراد دارای معلولیت های 
ذهنی و حرکتی می شود». فرهادی گفت: 
«فرایندهای نظارتی با شروع ماه مهر آغاز 
می شــود و هماهنگی های لازم با وزارت 
آموزش  و پرورش شکل می گیرد تا بازرسی 
مراکز آموزشــی تسهیل شــود». او درباره 
نظارت بر سیســتم های گرمایشی مدارس 
نیــز توضیــح داد: «هنگامی کــه مدارس 
بازگشایی می شود، اندک اندک به روزهای 
سرد سال نزدیک می شویم؛ بنابراین نظارت 
بر سیســتم های تهویه هوا و دستگاه های 

احتراقی را در دستور کار قرار می دهیم».

بازنشستگان کشوریآغاز ثبت نام وام ازدواج فرزندان 
مهر: معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
صندوق بازنشستگی کشوری  از آغاز ثبت نام 
بازنشستگان  ازدواج فرزندان  اینترنتی وام 
کشــوری خبر داد. حشــمت االله سلیمانی 
ازدواج  وام  اینترنتــی  «ثبت نــام  گفــت: 
فرزندان بازنشســتگان و وظیفه بگیران این 
صندوق از روز سه شــنبه ســوم شــهریور 
۱۴۰۵ آغاز شده و واجدان شرایط می توانند 
به مدت یــک ماه برای ثبت درخواســت 
این تسهیلات اقدام کنند». او با بیان اینکه 
تســهیلات ازدواج فرزندان بازنشســتگان 
و وظیفه بگیــران صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری  با هدف حمایت از خانواده های 
بازنشســتگان و کمک به تأمین بخشی از 
هزینه هــای ازدواج فرزنــدان آنان در نظر 
گرفته شــده اســت، ادامه داد: « بر اساس 
شرایط این دوره، مبلغ وام ازدواج فرزندان 
بازنشستگان به ۸۰ میلیون تومان افزایش 
یافته و این تسهیلات با کارمزد پنج درصد 
و بازپرداخت ۳۶ ماهه به واجدان شــرایط 
پرداخت می شود». ســلیمانی افزود: «در 
ایــن دوره، متقاضیان نیازی بــه بارگذاری 
مدارک ندارند و اطلاعات ثبت شده در زمان 
درخواست، از طریق ســامانه ثبت احوال 
کشــور مورد بررسی و راســتی آزمایی قرار 
خواهد گرفت». معاون توسعه مدیریت و 
منابع صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید 
بر اهمیت درج درست اطلاعات در سامانه 
ثبت نــام صندوق گفت: «بازنشســتگان و 
وظیفه بگیــران هنگام ثبت نــام و تکمیل 
فرم اطلاعات در درگاه خدمات الکترونیک 
صنــدوق، بایــد اطلاعات درخواســتی را 
با دقــت و به صــورت درســت و مطابق 
مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال 
وارد کنند؛ چراکه در صورت وجود مغایرت 
میــان اطلاعات واردشــده و مشــخصات 
ثبت احــوال، درخواســت متقاضی واجد 
شــرایط ادامه فرایند نخواهد بود و حذف 
خواهد شد». ســلیمانی با اشاره به تاریخ 
تعیین شــده برای عقدنامه فرزندان  افزود: 
«تنها فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران 
صندوق بازنشســتگی کشــوری که تاریخ 
عقــد آنــان از اول مهر ۱۴۰۳ تــا اول مهر 
۱۴۰۵ (روز پایانی مهلت ثبت نام) باشــد، 
می توانند نســبت به ثبت نام این تسهیلات 

اقدام کنند». 

وزارتخانه ها را برون سپاری نکنید
هنرمندان و نویســندگان و اصحاب فرهنگ که روح لطیفی دارند، منتظر 

ادامـه از 
صفحه

اول

طرف شدن وزارت ارشاد با دست های بیرون از ارشاد هستند، ولی به امان 
خدا رها شــده اند. وزارتخانه برای این حمایت هاســت. بگذریم از اینکه 
بســیاری از وظایف این وزارت اصلا از حــوزه وزارت بیرون آمده و بدون 
نظارت در دسترس مردم است. کارکردن با اهالی فرهنگ و هنر، روش خیلی با ظرافت 
می طلبد. جناب آقای صالحی، معاونانتان باید انگیزه کار و ارتباط صمیمی با اصحاب 

هنر و فرهنگ را داشته باشند.

دولت آینده در ایران
 بنابراین سؤال دهه آینده صرفا این نیست که ایران چه سهمی از اقتصاد 

ادامـه از 
صفحه

اول

هوش مصنوعی خواهد داشــت. سؤال مهم تر این است: دولت ایران در 
عصر هوش مصنوعی چگونه باید حکومت کند؟

 خاورمیانه ثابت نخواهد ماند
چهارمین نیروی تغییر، محیط ژئوپلیتیک ایران است. ایران در یکی از پرتحول ترین 
مناطق جهان قرار دارد. در چنین محیطی، خطای خطرناک آن اســت که تصور کنیم 
آرایش قدرت امروز، ۱۰ سال دیگر نیز به همین شکل باقی خواهد ماند. ائتلاف ها تغییر 
می کنند، فناوری نظامی تغییر می کند، نقش انرژی تغییر می کند، اهمیت مسیرهای 
تجاری تغییر می کند، قدرت های منطقه ای جدید ظهور می کنند و قدرت های قدیمی 
ممکن است بخشــی از وزن خود را از دست بدهند. دولت آینده ایران در نتیجه باید 
نه فقط برای «تهدیدهای شناخته شــده»، بلکه برای سناریوهای متفاوت ژئوپلیتیکی 
آماده باشــد. آینده پژوهی در اینجا دقیقا از پیش بینی فاصله می گیرد. پرسش درست 
این نیســت که: «خاورمیانه در ســال ۱۴۱۵ چگونه خواهد بود؟» بلکه باید پرســید: 
«خاورمیانه در سال ۱۴۱۵ چه شکل هایی می تواند داشته باشد و ایران برای هر یک از 

آنها چه گزینه هایی دارد؟» این تغییر پرسش، جوهره تفکر سناریویی است.
 دولت با منابع محدودتر و مطالبات بیشتر روبه رو خواهد شد

پنجمین نیرو شاید از همه مهم تر باشد. در بسیاری از جوامع، دولت آینده با تناقض 
بزرگی مواجه خواهد شد: شهروندان خدمات بیشتر، سریع تر و باکیفیت تر می خواهند، 
در حالی که دولت ها با محدودیت منابع، تعهدات بازنشستگی، هزینه های سلامت، 
زیرســاخت های فرســوده و شــوک های اقلیمــی روبه رو هســتند. ایران نیــز از این 
قاعده مســتثنا نیست. بنابراین مســئله دولت ۱۴۱۵ احتمالا «بزرگ ترشدن دولت» یا 
«کوچک ترشدن دولت» نخواهد بود. مسئله اصلی توانمندترشدن دولت است. دولتی 
کــه بتواند با اطلاعات بهتر، فناوری مناســب تر و نهادهای چابک تر، با منابع محدود 

تصمیم های مؤثرتری بگیرد.
از دولت واکنشی تا دولت پیش نگر

در این نقطه شاید به مهم ترین مسئله می رسیم. بخش بزرگی از ظرفیت اجرائی 
دولت ها صرف حل مســائلی می شود که قبلا به بحران تبدیل شده اند. وقتی برق کم 
می شود، کمیته بحران تشکیل می دهیم. وقتی یک صندوق بازنشستگی دچار کسری 
می شــود، منابع جدید اختصاص می دهیم. وقتی آلودگی هوا به وضعیت اضطراری 
می رسد، محدودیت وضع می کنیم. وقتی بازار با شوک مواجه می شود، مقررات تازه 
تدوین می کنیم. البته مدیریت بحران بخشی ضروری از حکومت است. هیچ کشوری 
نمی تواند آن را حذف کند. اما حکمرانی زمانی گرفتار می شود که تمام ظرفیت دولت 
صرف مدیریت پیامدها شود و فرصت پرداختن به ریشه های آینده بحران از بین برود. 
اینجاست که تفاوت میان «دولت واکنشی» و «دولت آینده نگر» آشکار می شود. دولت 
واکنشی می پرسد: «امروز چه مشــکلی باید حل شود؟» دولت آینده نگر علاوه بر آن 

می پرسد: «کدام تصمیم امروز ممکن است مسئله بزرگ سال ۱۴۱۵ را بسازد؟».
سه ایران در سال ۱۴۱۵

برای فهم اهمیت این مسئله می توان سه آینده متفاوت را تصور کرد.
سناریوی نخست: دولتِ مدیریت بحران

در این آینده، دولت همچنان عمده انرژی خود را صرف مهار بحران های پی درپی 
می کند. بحران آب با انتقال آب مدیریت می شود. کسری صندوق ها با بودجه عمومی 
پوشــش داده می شود. کمبود انرژی با محدودیت مصرف پاسخ می گیرد و مشکلات 
اقتصادی با مجموعه ای از مداخلات کوتاه مدت کنترل می شوند. کشور اداره می شود، 

اما دائما یک گام عقب تر از تحولات حرکت می کند.
سناریوی دوم: دولتِ سازگار

در این سناریو، سیاســت گذار تغییرات را پذیرفته و اصلاحات تدریجی انجام داده 
است. نظام انرژی کارآمدتر شده، برخی اصلاحات جمعیتی و بازنشستگی اجرا شده، 
دولت دیجیتال توســعه یافته و تصمیم گیری مبتنی بر داده گسترش پیدا کرده است. 
کشــور توان بیشتری برای سازگاری با شوک ها دارد. اما هنوز عمدتا به تحولات جهان 

پاسخ می دهد.
سناریوی سوم: دولتِ آینده ساز

در این آینده، آینده پژوهی بخشی از سازوکار تصمیم گیری کشور شده است. دولت 
پیش از تدوین سیاست های مهم، سناریوهای بلندمدت را بررسی می کند. تصمیم های 
آب بــا سیاســت صنعتی پیوند دارند. سیاســت جمعیتــی با بــازار کار، مهاجرت و 
بازنشستگی هماهنگ است. سیاســت فناوری با آموزش و توسعه منطقه ای ارتباط 
دارد و مهم تر از همه، دولت فقط از آینده تأثیر نمی پذیرد؛ تلاش می کند آینده مطلوب 
خود را بسازد. OECD این تغییر را در مفهوم «حکمرانی پیش نگر» توضیح می دهد: 
ادغام آینده نگری، نوآوری و یادگیری مستمر در قلب سازوکار حکومت، به گونه ای که 

دولت بتواند به جای واکنش صرف به تحولات، برای آنها آمادگی ایجاد کند.
چه باید کرد؟

تشــکیل یک ســازمان جدید الزاما پاسخ این مسئله نیســت. حتی ممکن است 
افزودن یک نهاد دیگر به بوروکراســی، خود بخشــی از مشکل باشد. آنچه ایران نیاز 
دارد، واردکــردن منطــق آینده نگری به فرایند تصمیم گیری اســت. پیش از تصویب 
سیاســت های بزرگ باید پرسید: این سیاست در افق ۱۰ساله چه پیامدهایی دارد؟ اگر 
فرضیات امروز غلط باشــند چه اتفاقی می افتد؟ چه روندهایی ممکن اســت قواعد 
بازی را تغییر دهند؟ کدام نشانه های ضعیف امروز می توانند بحران بزرگ فردا باشند؟ 
و چــه تصمیم هایی وجود دارد که در چند ســناریوی متفاوت همچنان تصمیم های 
مناسبی باقی می مانند؟ آینده پژوهی در حکمرانی به معنای تهیه گزارش هایی درباره 
ســال ۱۴۲۰ یا ۱۴۵۰ نیست. ارزش واقعی آن زمانی آشکار می شود که تصمیم امروز 

را تغییر دهد.
آینده از جایی دور نمی آید

سال ۱۴۱۵ شاید در نگاه نخست دور به نظر برسد. اما کودکی که امروز وارد دبستان 
می شــود، آن زمان وارد دانشگاه یا بازار کار خواهد شــد. نیروگاهی که امروز ساخته 
می شود، احتمالا هنوز فعال خواهد بود. تصمیمی که امروز درباره آب گرفته می شود، 
ممکن اســت جغرافیای جمعیت یک منطقه را تعیین کند. سیاستی که امروز درباره 
هوش مصنوعی اتخاذ می شود، می تواند جایگاه کشور را در اقتصاد آینده تغییر دهد. 
آینده ناگهان از راه نمی رسد. بخش بزرگی از آن، آرام آرام در تصمیم های امروز ساخته 
می شــود. به همین دلیل شاید مهم ترین تحول مورد نیاز در حکمرانی ایران نه تدوین 
یک برنامه دیگر، بلکه تغییر افق نگاه باشد؛ گذار از دولتی که عمدتا برای حل مسائل 
باقی مانده از گذشــته طراحی شده اســت، به دولتی که بتواند هم زمان امروز را اداره 
کند، فردا را ببیند و برای پس فردا گزینه بسازد. آینده پژوهی قرار نیست به سیاست گذار 
بگوید در سال ۱۴۱۵ دقیقا چه رخ خواهد داد. چنین دانشی اساسا وجود ندارد. وظیفه 
آن چیز دیگری است: کمک کند غافلگیری کمتر شود، گزینه های بیشتری روی میز باقی 
بماند و تصمیم های امروز، آزادی عمل نسل آینده را محدود نکند. شاید مناسب ترین 
پرسش در هفته دولت نیز همین باشد: نه اینکه دولت امروز چه تعداد مسئله را حل 
کرده اســت، بلکه اینکه چه تعداد از بحران های فردا را از امروز دیده اســت؟ زیرا در 
نهایت، دولت خوب فقط دولتی نیســت که مسائل امروز را حل کند؛ دولتی است که 

اجازه ندهد مسائل قابل پیش بینی امروز، به بحران های فردا تبدیل شوند.

گزارش «شرق» از جزئیات جدید طرح تغذیه وزارت علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه ها

شوک پاییزی به سلف دانشگاه ها
خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موســوی: تغذیه دانشــجویان از مشکلات دائمی 
دانشگاه هاست؛ ظرف های فلزی چیده شده در یک صف طولانی 
به نشــانه اعتراض به کیفیت غذا، تصویری تکراری  اســت که در 
هر ســال تحصیلی نســخه های جدیدی از آن بازسازی می شود. 
اما مســئله فقط کیفیت نیســت، در دهه های اخیــر با افزایش 
مکرر قیمت غذای دانشــجویی، سیاســت های سلیقه ای مدیران 
دانشــگاهی درباره ارائه خدمات به دانشجویان شبانه و سنواتی 
و همین طور کاهش روز به روز کمیت خدمات، ســلف ها همیشه 
محل نزاع بین دانشــگاه و دانشجویان بوده اند. اکنون اما «وزارت 
علوم» تصمیم به اجرای تغییری اساســی در شــیوه ارائه  غذای 
دانشــجویی گرفته اســت. در طــرح جدید قرار اســت به جای 
پیمانکاران سلف های دانشجویی، تأمین کنندگانی مختلف شامل 
رستوران ها، فودکورت ها، آشپزخانه ها و شرکت های بزرگ تهیه و 
توزیع غذا، به ارائه خدمات بپردازند تا حق انتخاب دانشــجویان 
بــالا برود و همین طــور پرداخت یارانه غذا توســط صندوق رفاه 
دانشــجویی به جــای واریز به حســاب دانشــگاه و پرداخت به 
پیمانــکاران بر مبنــای قراردادهای ســالانه، مســتقیما به خود 
دانشــجویان تعلق بگیرد. به گفته  «سعید حبیبا»، رئیس سازمان 
امور دانشجویان، قرار اســت این طرح جدید جز افزایش کیفیت 
ارائه  خدمات، منجر به «شــفافیت حداکثری در هزینه ها و قدرت 
انتخــاب بالاتر برای دانشــجویان» نیــز شــود. او بودجه  در نظر 
گرفته شده برای این طرح را «۲۲ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده 
و گفته است ۴٫۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پوشش آثار تورمی 

پیش بینی شده است.
با وجود این اظهارات امیدوارکننده که در ســخنان مســئولان 
دیگر وزارت علوم درباره  این طرح نیز وجود دارد، «فعالان صنفی» 
خبر از بی نظمی در ارائه  این طرح به دانشــجویان می دهند؛ آنها 
می گویند در دو جلســه برگزارشده در تیرماه، هیچ کدام از مدیران 
«ســازمان امور دانشجویان» به عنوان مسئولان اصلی اجرای این 
طرح، پاســخی به مشکلات و ابهامات مطرح شــده درباره  طرح 
ندادنــد و هیچ جزئیاتــی نیز از طرح بازگــو نکرده اند. همین طور 
اجرای آزمایشــی این طــرح در برخی دانشــگاه ها نیز نتیجه ای 
مثبت نداشته است. دانشجویان نگرانند طرح جدید تغذیه باعث 
افزایش بحران ها بشــود، پاســخ گویی دانشــگاه ها را از بین ببرد 
و تبدیــل به ابزاری جدید برای افزایش نابرابری بین دانشــجویان 
متمــول و دانشــجویان کمتر برخــوردار شــود؛ هرچند «مهدی 
قاســمی علی آبادی»، دستیار و مسئول هماهنگی و پیگیری های 
ویژه وزیر علوم، در گفت وگو با «شــرق» می گویــد این طرح قرار 
نیست به افزایش هزینه معیشتی دانشجویان منتهی شود، اما او 
نیز با خودداری از ارائه  جزئیــات کافی از این طرح، به ابهامات و 
نگرانی های موجود دامن می زند؛ ابهاماتی که از قرار همه منتظر 
هســتند تا در مهرماه و هنگام اجرای طرح شــفاف و حل شوند، 
حتــی اگر این موضــوع به بهای بحران های معیشــتی و صنفی 

حداقل در کوتاه مدت برای جامعه آسیب پذیر دانشجویی باشد.

از سر بازکردن دردسرهای سلف؟
«فرزاد» از فعالان صنفی دانشجویی دانشگاه «شریف» است 
که دو ماه پیش در جلسه ای با مسئولان سازمان امور دانشجویان، 
قــرار بود از نزدیــک در جریان جزئیات طرح جدید تغییر شــیوه 
تأمین مالی ســلف دانشــگاه ها قرار بگیرد؛ اما خروجی  آن برای 
او جز افزایش ابهام و ســردرگمی نبوده اســت: «جلسه مربوط 
به دو ماه پیش بود و عملا مســئولان خودشان هم نمی دانستند 
بایــد چه کنند؛ توضیحات خاصی ارائه نشــد و فقط تکه هایی از 
طرح را به ما گفتند. به عبارتی فقط یک کلیات مبهم ارائه شد در 
حد اینکه یارانه به دانشــگاه ها دیگر داده نمی شود و از اعتبار غذا 
به شــکل دیگری استفاده می شــود. تا امروز هم هیچ سند کتبی 
یا دســتورالعمل رسمی به ما نشــان نداده اند و اطلاعات ما فقط 
محدود به مصاحبه های پراکنده 
مســئولان با خبرگزاری هاست». 
او معتقد است فقدان شفافیت و 
ارائه ندادن جزئیات اجرایی، فقط 
بخشی از مســئله است؛ نگرانی 
اصلــی، ناتوانــی این طــرح در 
مواجهه بــا تورم و واقعیت های 
اقتصادی کشور است: «با توجه 
به تجربه زیسته  ما در این کشور، 
مبالغ تعیین شده در ابتدای ترم، 
شاید در مهر یا آبان جواب بدهد  
اما وقتی به زمســتان می رسیم  
ایــن عددها دیگر توان پوشــش 
داشــت.  نخواهند  را  هزینه هــا 
مســئولان می گویند فکــر تورم 
را کرده ایــم و مبلــغ را بازنگری 
می کنیم، اما اصلا معلوم نیست 
قرار اســت به چه شکل، یعنی 
سالانه یا شــش ماهه یا سه ماه 
یارانه بازنگری  یک بار در مبلــغ 
شــود. حتی وقتی از مســئولان 
ســازمان امــور دانشــجویان در 
این  باره پرسیدیم، پاسخ روشنی 
تناقض  به  «فرزاد»  نشــنیدیم». 
موجود در استدلال های دانشگاه 
برای بهبود کیفیت غذا نیز اشاره 
می کند: «پیش تر همیشه توجیه  
مســئولان بــرای کیفیــت پایین 
غذا، کمبــود بودجه بود و اینکه 
پیمانکار بــا آن هزینه ها کیفیت 
بهتری ارائه نمی دهد. حالا طرح 
جدیــد روی کاغذ ممکن اســت 
بهتــر به نظــر برســد؛ چراکه با 
حذف واسطه ها و کاهش اتلاف 
هزینه ها، شاید پول مستقیم تری 
بــه پیمانکار برســد. امــا نکته 
اصلی اینجاست که این استدلال 

مبتنی بر رقابت بین پیمانکاران در همه جای کشور صادق نیست. 
دانشگاه های تهران شــاید با این طرح مشکلی نداشته باشند، اما 
در شهرستان ها مخصوصا شهرهای کوچک که ممکن است اصلا 
پیمانکاران متعددی برای رقابت وجود نداشــته باشــد، این مدل 
عملا شکست می خورد». او از چشم انداز مبهمی می گوید که این 
تغییرات برای دانشــجویان ایجاد کرده است: «حتی در طرح های 
پایلوتی هم که در برخی دانشــگاه ها اجرا شده، خروجی چندان 
ملمــوس یــا موفق نبوده اســت. از نظر من این طــرح برای این 
است که مســئولان خواسته اند با تغییر مدل مالی، خودشان را از 
دردســرهای همیشگی پیمانکار و کیفیت غذا خلاص کنند، بدون 
آنکه فکر عمیقی برای تبعات بعدی آن برای دانشجو شده باشد».

آشفتگی برنامه ریزان
«ســارا» از فعالان صنفی «دانشگاه تهران» است، او جلسات 
یــک و ۲۳ تیرمــاه فعــالان صنفی با مســئولان ســازمان امور 
دانشــجویان را تجربه ای ســردرگم کننده توصیــف می کند: «ما 
ســؤالات مان را بر اساس شــایعات و حدســیات موجود مطرح 
می کردیم و آنها یا پاســخی نداشــتند یا در هاله ای از ابهام پاسخ 
می دادند. برای مثال وقتی پرســیدم آیا مبلغ حمایتی در سراســر 
کشور یکسان اســت یا بر اســاس تفاوت هزینه ها تغییر می کند، 
خودشــان هم مانده بودند. از یک  سو می گفتند هزینه ها متفاوت 
است و باید تفاوت قیمت لحاظ شود و از سوی دیگر معتقد بودند 
این کار تبعیض آمیز اســت. واضح بود خودشــان هم نمی دانند 
قرار اســت چه کننــد». او از اتفاقی عجیب در جلســه دوم که با 
حضور دبیران شــوراهای صنفی سراســر کشــور برگزار شد پرده 
برمی دارد؛ جایی که خلأ کارشناسی به اوج رسید: «انتظار داشتیم 
طرح نهایی ارائه شــود، اما دیدیم پاورپوینتی که یکی از بچه های 
صنفی دانشگاه های دیگر درســت کرده بود، توسط مسئولان به 
عنــوان طرح وزارتخانه ارائه شــد. تازه یک ســاعت و نیم بعد از 
شروع جلسه، پیش نویسِ کلیات را در گروه فرستادند. اصلی ترین 
مشــکل ما نه فقط خود طرح، که پنهان کاری سیستماتیک است؛ 
وقتی اطلاعــات را قطره چکانی می دهنــد، یعنی می دانند طرح 
نقص هــای بنیادین دارد». نگرانی های ایــن فعال صنفی فراتر از 
بی برنامگی اداری اســت؛ او نگران فروپاشی حداقلی ترین امکان 
معیشــتی دانشجوســت: «مبلغی که به عنوان یارانه خرید غذا 
برای هر دانشجو تعیین کرده اند، شــاید مهر و آبان جواب بدهد، 
اما در زمســتان با این تورم قطعا شکســت می خورد. مســئولان 
وعده  بازنگری می دهند، اما هیچ کس نمی گوید بازنگری سه ماه 
یک بار اســت یا سالانه». علاوه بر این، او به چالش «بومی سازی» 
قیمت ها اشــاره می کند: «آنها می خواهند رقابت ایجاد کنند، اما 
در شهرســتان ها که پیمانکار رقیبی وجود نــدارد، این رقابت به 
چه معناست؟ حتی در تهران هم تفاوت قیمت مناطق مختلف 
بالاست؛ هزینه تأمین غذا در منطقه یک که دانشگاه شهید بهشتی 
در آن قرار گرفته با مرکز شهر تهران که دانشگاه تهران در آن قرار 
دارد متفاوت اســت. این مدل اجرای شتاب زده و بی نظم ممکن 
اســت عملا به حذف حق دسترسی برابر منجر می شود». یکی از 
تناقض های بزرگ در اجرای این طرح، وضعیت دانشجویان شبانه 
و ســنواتی است. در حالی که در جلسات وعده داده می شود این 
گروه ها لحاظ شوند، اما در کف دانشگاه ها روایتی دیگر در جریان 
اســت: «برخلاف حرف های مسئولان ســازمان امور دانشجویان، 
آنچه معاون دانشــجویی رســما به ما گفته اســت این است که 
قرار نیست به دانشــجویان سنواتی و شبانه یارانه ای برای تغذیه 
داده شود». نکته  تأمل برانگیزتر برای «سارا» بی اطلاعی مسئولان 
دانشگاهی از چندوچون ماجراست: «وقتی متوجه شدیم دانشگاه 
تهــران و تربیت  مدرس برای اجرای آزمایشــی ایــن طرح اعلام 
آمادگی کردند، ســراغ معاونت دانشجویی دانشگاه تهران رفتیم 
اما او اصلا نمی دانست موضوع چیست. بعدا متوجه شدیم صرفا 
معاونت دانشجویی پردیس کرج این کار را کرده؛ یعنی در سطوح 
بالای دانشــگاه هم ســردرگمی موج می زند». این فعال صنفی 
دانشــجویی در تحلیل نهایی اش، نگاهی بدبینانه به آینده دارد. 
او معتقد است اگرچه سیستم فعلی سلف ها هم بی عیب ونقص 
نبوده، اما «حداقلی» از دسترســی ارزان را برای همه دانشجویان 
فراهم می کرد؛ چیزی که در طرح جدید به شدت تهدید می شود: 
«ایده  طرح در ظاهر وحشتناک نیست، اما اجرای آن قطعا تبعات 
جبران ناپذیری خواهد داشــت. وقتی این دسترسی تضمین شده 
به غذای ســلف از دانشجو سلب شــود، معیشت او تحت فشار 
شــدیدی قرار می گیرد. ترس ما این اســت که این طرح، نه برای 
بهبود کیفیت، بلکه بهانه ای برای شانه خالی کردن مسئولان از زیر 

بار مسئولیت تغذیه دانشجو باشد».

یک  ماه مانده به اجرا و سؤال های بی پاسخ
«ســیاوش» از فعالان صنفی «دانشگاه امیرکبیر» است که به 
نمایندگی از دانشــجویان در دو جلسه تیرماه با مسئولان صندوق 
رفــاه و وزارت علوم حضور داشــته. او از جلســاتی می گوید که 
به جای «شفاف سازی»، به «اتلاف وقت» گذشته است: «در هر دو 
جلســه، مسئولان نه تنها تمایلی به انتشار جزئیات نداشتند، بلکه 

عملا چیزی برای ارائه نداشــتند. کار به جایی رسید که در جلسه 
دوم با دبیران سراسر کشور، همان پاورپوینتی که خودِ دانشجویان 
بر اساس حدسیاتشان تهیه کرده بودند، توسط مسئولان به عنوان 
طرح رسمی ارائه شد! حتی یک ساعت و نیم پس از شروع جلسه، 
پیش نویســی مبهم در گروه ها فرستاده شد». به اعتقاد این فعال 
صنفی، مشــکل تنها در «پنهان کاری» نیست، بلکه طرح در لایه 
اجرا نیز با گره های کور فنی روبه روســت. او با اشاره به تجربیات 
شکست خورده اخیر می گوید: «همین حالا که این طرح به  شکل 
آزمایشی برای دانشجویان ارشــد برخی دانشگاه ها اجرا شده، با 
باگ های اساســی روبه روست؛ فهرســت دانشجویان متقاضی با 
فهرست ســامانه یکی نیست، فرایند ثبت ســفارش که قرار بود 
تسهیل شود  حالا پیچیده تر شده و عملا زیرساخت های فعلی  توان 
پشتیبانی از این تغییر ناگهانی را ندارند. هیچ کس پاسخ گو نیست 
که چرا با وجود هشدارهای جدی از طرف مسئولان دانشگاه هایی 
که به شکل آزمایشــی این طرح را اجرا کرده اند، همچنان اصرار 
بــر اجرای این طرح به همین صورت در تمام دانشــگاه ها وجود 
دارد؟». فراتــر از کیفیــت غــذا، از دســت دادن امــکان پیگیری 
مشــکلات غذای دانشــجویی یکی از نکاتی اســت که برای این 
فعال صنفی نگران کننده است. «سیاوش» توضیح می دهد که در 
سیستم فعلی، اگرچه وضعیت تغذیه ایدئال نیست، اما دانشجو 
با مسئولان دانشــگاهی طرف اســت که می توانند با استفاده از 
درآمدهای اختصاصی یا سیاست های داخلی، حامی دانشجویان 
آســیب پذیر یا پیگیر مشکلات سلف ها باشــند: «این طرح، دست 
دانشــگاه را می بنــدد و تصمیم گیــری را به ســطح کلان دولتی 
می برد؛ جایی که سیاست ها هر چهار سال تغییر می کند و معلوم 
نیست سرنوشت حمایت و تغییراتی که قبلا دانشگاه ها می کردند، 
چه خواهد شد. این یعنی ســلب مسئولیت از دانشگاه و سپردن 
معیشــت دانشجو به سیستم های متمرکزی که درکی از نیازهای 
خاص هر شــهر یا دانشگاه ندارند». او به بحران «پیمانکاران» نیز 
اشاره می کند: «بســیاری از دانشــگاه های بزرگ مثل امیرکبیر، با 
پیش پرداخت به پیمانکار، کیفیت غذا را تضمین می کردند؛ با مدل 
مالــی جدید وزارتخانه که پرداخت ها ماهانه اســت، پیمانکاران 
توانمنــد حاضر به همکاری نخواهند بود و عملا دانشــگاه ها در 
شهرستان ها با بحران جدی تأمین غذا روبه رو می شوند». در پایان 
این دانشجو هشدار می دهد با اجرائی شدن طرح جدید تغذیه به 
این شکل غیرشفاف، مشکلات زیادی در پیش خواهد بود: «طرح 
روی کاغذ، ایده ای گل و بلبل اســت، اما همه می دانیم که در اجرا 
به مشکل می خورد. مســئولان نه دغدغه دانشجویان سنواتی و 
شــبانه را دارند و نه زیرساختی برای اجرای فراگیر این طرح مهیا 
کرده اند. یک ماه مانده به موعد اجرا، هنوز حتی نمونه قراردادها 
شــفاف نیست. این طرح اگر با این دست فرمان پیش برود، نه تنها 
کمکی به بهبود تغذیه نمی کند، بلکه به تهدیدی برای معیشت 
اکثریت دانشجویان تبدیل خواهد شد. حقیقت این است که کسی 

در سطوح بالا  واقعا نمی داند دارد چه می کند».

تفاوتی در هزینه  کرد دانشجویان ایجاد نمی کند
«شــفافیت هزینه هــا، ارتقای بهــره وری، افزایــش رضایت 
دانشــجویان، اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و پایان 
تصدی گری دانشگاه ها در بحث تغذیه به منظور متمرکز شدن آنها 
بر مســائل علمی و پژوهشــی از اهداف این طرح است».  مهدی 
قاســمی علی آبادی، دســتیار وزیر علوم و مســئول هماهنگی و 
پیگیری های ویژه اوســت. او می گوید این طرح قرار نیست باعث 
افزایش تأثیر تورم بر معیشــت دانشجویان شــود: «ما قرار است 
مانند شیوه  سابق ارائه غذا، قیمت ثابتی از دانشجویان برای رزرو 
غذا در نظر بگیریم. ممکن اســت قیمت ها افزایش یابد؛ هرچند 
امیدواریم تورم از ســطح نرمال خود خارج نشــود، اما ســهم و 
هزینه پرداختی دانشــجو قرار نیســت در طول ســال تغییر کند. 
البته همان طور که به شکل ســالانه ما با افزایش قیمت و سهم 
دانشجویان مواجه  هستیم، امسال نیز قیمت تغذیه افزایش خود 
را خواهد داشت، اما این افزایش در طول سال تغییری نمی کند». 
او می گوید  امســال نیز در مهرماه قیمت غذای دانشجویی اعلام 
خواهد شد: «سهم دانشجو و قیمت غذا دو مقوله متفاوت است. 
ما نمی گوییم قرار است دانشجو درصدی از هزینه را پرداخت کند، 
بلکه می گوییم دانشجو مثل سال های پیش باید یک قیمت ثابت  
برای دریافت غذا پرداخت کند و این قیمت را مثل هر سال هنگام 
بازگشایی دانشگاه اعلام خواهیم کرد». «قاسمی» می گوید  در این 
طرح قرار اســت تفاوت قیمت غذا در هر شــهر و استان مدنظر 
قــرار بگیرد: «قاعدتا قیمت مثلا چلوکباب در تهران و کرمان یکی 
نیســت، ما این را در نظر خواهیم داشت و هر تأمین کننده با ارائه  
آنالیز قیمتی خود که شــامل هزینه تهیه مــواد اولیه، هزینه های 
مرتبط با برق و گاز و دیگر هزینه های ارائه غذاســت، به دانشگاه 
قیمت خود را اعلام کرده و ارائه  خدمت کند. ما این امکان را هم 
فراهم کرده ایم که اگر تأمین کننده ای از امکانات دانشگاه استفاده 
کرد، به ازای آن را به دانشگاه اجاره ندهد، بلکه از روی قیمت غذا 

کم کند تا به دانشجو منفعتی برسد».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید 

فعــالان  از  «ســارا» 
«دانشــگاه  صنفــی 
او  اســت،  تهــران» 
جلســات یــک و ۲۳ 
تیرمــاه فعالان صنفی 
سازمان  مســئولان  با 
دانشــجویان  امــور 
تجربــه ای  را 
ه  گم کنند ر د ســر
می کنــد:  توصیــف 
«مــا ســؤالات مان را 
بر اســاس شــایعات 
موجود  حدســیات  و 
مطــرح می کردیــم و 
آنها یا پاسخی نداشتند 
یا در هالــه ای از ابهام 
برای  می دادند.  پاسخ 
پرســیدم  وقتی  مثال 
در  حمایتی  مبلــغ  آیا 
سراسر کشــور یکسان 
اســاس  بر  یا  اســت 
تغییر  هزینه ها  تفاوت 
هم  خودشان  می کند، 
یک   از  بودنــد.  مانده 
هزینه ها  می گفتند  سو 
متفاوت اســت و باید 
لحاظ  قیمت  تفــاوت 
شــود و از سوی دیگر 
معتقد بودنــد این کار 
اســت.  تبعیض آمیز 
واضح بود خودشــان 
هــم نمی داننــد قرار 

است چه کنند»
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